
1 
 
 

 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۱۳تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۱ – ۲۸؛ ۱۳۹۵ – ۱۱ – ۰۹؛ ۱۴۳۸ – ۰۴ – ۲۹شنبھ 
تِ  رْضَ ٱلأَ  خَلَقَ  ممَِّّنْ  تنَزيِلاً  )۳( يخَْشَىٰ  لِّمَن تَذْكِرَةً  لاَّ إِ  )۲( لتَِشْقَىٰ  ٱلْقُرْآنَ  عَلَيْكَ  أنََـزلَْنَا مَآ )۱(طه  الرَّحِيم الرَّحمَْنِ  اللهَِّ  بِسْمِ  وَٰ  عَلَى رَّحمْٰـَنُ ٱل )٤( ٱلْعُلَى وَٱلسَّمَٰ

تِ  فيِ  مَا لَهُ  )٥( ٱسْتـَوَىٰ  ٱلْعَرْشِ  وَٰ نـَهُمَا وَمَا ٱلأَرْضِ  فيِ  وَمَا ٱلسَّمَٰ رَّ  يَـعْلَمُ  فإَِنَّهُ  بٱِلْقَوْلِ  هَرْ تجَْ  وَإِن) ٦( ٱلثَّـرَىٰ  تَ تحَْ  وَمَا بَـيـْ  لهَُ  هُوَ  إِلاَّ  إلِٰـَهَ  لاۤ  ٱللهَُّ  )۷( وَأَخْفَى ٱلسِّ
ۤ  ٱمْكُثُـوۤاْ  هِ لأَهْلِ  فَـقَالَ  َ�راً  رأََى إِذْ  )۹( مُوسَىٰ  حَدِيثُ  أتََاكَ  وَ هَلْ  )۸( ٱلحُْسْنىَٰ  ٱلأَسمْآَءُ   هُدًى ٱلنَّارِ  عَلَى جِدُ أَ  أوَْ  بِقَبَسٍ  نـْهَامِّ  آتيِكُمْ  يۤ لَّعَلِّ  َ�راً  آنَسْتُ  إِنيِّ

ۤ  )۱۱( يمٰوُسَىٰ  نوُدِيَ  أتََاهَا فَـلَمَّآ )۱۰(  ٱللهَُّ  أَ�َ  إِنَّنيِۤ  )۱۳( يوُحَىۤ  لمَِا فٱَسْتَمِعْ  ٱخْترَتُْكَ   أَ�َ وَ  )۱۲( طُوًى ٱلْمُقَدَّسِ  بٱِلْوَادِ  إِنَّكَ  نَـعْلَيْكَ  فٱَخْلَعْ  رَبُّكَ  أَ�َْ  إِنيِّ
 )۱٤( لِذكِْريِۤ  ٱلصَّلاَةَ  أقَِمِ  وَ  فٱَعْبُدْنيِ  أَ�َْ  إِلاۤ  إلِٰـَهَ  لاۤ 

I. تفسیر 
 اي بر تکلمّ خداي سبحان و وحي: تکملھ .1

تفسیر  اینجا در قرآن کریم آیات فراوانی بھ قرب خدای تعالی اشاره دارند. در قرب خدای تعالی و شھود او از نزدیک:
 آوریم. آیات مورد بحث:تعدادی از این آیات توسط بعضي از اھل عرفان را مي

. پس، عبادت نیستالله می باشم، معبودى جز من  خود ھ) (ھمانا منط ۲۰:۱٤( إِنَّنيِ أََ� اللهَُّ لاَ إلَِهَ إِلاَّ أََ� فاَعْبُدْنيِ وَأقَِمِ الصَّلاَةَ لِذكِْريِ
 من كن و نماز را بر پا دار بھ یاد من!) 

نَ   یوسف) ۱۲:۹۰( سِنِينَ إِنَّ الّلهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْ تَّقِ وَيِصْبرِْ فَ هُ مَن ي ـَا إِنَّ قاَلُواْ أإَِنَّكَ لأَنَتَ يوُسُفُ قاَلَ أََ�ْ يوُسُفُ وَهَـذَا أَخِي قَدْ مَنَّ الّلهُ عَلَيـْ
 ر باشد خدایزد و صبوخدا بما منت نھاد، كھ ھر كھ بپرھیوسفى؟ گفت: من یوسفم ، و این برادر من است ، خود (گفتند: آیا تو 

 پاداش نیكوكاران را تباه نمى كند.)
ھمراه روح بھ امر  کھ رائ). (ملاالنّحل ۱۶:۲" ( فاَتَّـقُونِ لـَهَ إِلاَّ أَ�َْ هُ لاَ إِ اْ أنََّ يُـنـَزّلُِ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ أنَْ أنَذِرُو "

خود  ا پیشھخود بر ھر یک از بندگانش كھ بخواھد نازل مى گرداند كھ بیم دھید، معبودى جز من نیست؛  پس، تقوای مر
 سازید.)

ُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ قرب و شھود حقّ: در سوره مبارکھ طھ، خدای تعالی می فرماید، " ) طھ ۲۰:۱٤" (لاَةَ لِذكِْريِ الصَّ دْنيِ وَأقَِمِ َ� فاَعْبُ  أَ إِنَّنيِ أََ� اللهَّ
  الله می باشم، معبودى جز من نیست. پس، عبادت من كن و نماز را بر پا دار بھ یاد من!)خود (ھمانا من 

 مرحوم علامھ طباطبایی در تفسیر این آیھ کریمھ می فرمایند:
نفرمود،  و "، ى كھ من الله ام، "بھ درستفرمود را با خود اسم معرفى كرد و " مسمىإِنَّنيِ أََ� اللهَُّ لاَ إلِهََ إِلاَّ أَ�َ ، "پس اینكھ فرمود

صف بھ ذات آشنا وكھ با مشاھده ذات بھ وصف ذات آشنا گشت، نھ بھ وسیلھ  براى اینكھ مقتضاى حضور این است " "ّ� منم
م گفت، "من یوسفم تو یوسفى؟!" یوسف ھ ھر آینھ گردید، ھمچنانكھ برادران یوسف وقتى او را شناختند گفتند، "بھ درستى كھ

علم و نام  جلالھ ھر چند و اسم كھ اگر مقام مقام حضور نبود جا داشت بگویند، "یوسف توئى." و این برادر من است"
از آن است كھ كسى  تر را مى فھماند، چون ذات او مقدس "الله"   مخصوص ذات خداى متعال است ، لیكن معناى مسماى بھ

مشھود است ، ولى  وبھ ّ� است ، خود گوینده حاضر  یابد، پس گویا فرموده است : من كھ آن كسى ھستم كھ مسماى بدان راه
 ا بگویى مقتضاى؟ لذا گفتھ شده من ھمانم ، خواھى گفت : ّ� اسم است نھ وصف ، ت مسماى بھ ّ� مبھم است كھ كیست

م شده است و بھ خاطر غلبھ عل جواب مى گوییم : اسم جلالھ ھر چند كھحضور این است كھ از ذات بھ وصف پى ببرم ؟ در 
 .لیكن خالى از اصلى وصفى نیست

شده است چون حقیقتا ھم  " إِنَّنيِ أََ� اللهَُّ از نظر عبارت و لفظ مترتب بر جملھ، " " كلمھ توحید است كھلاَ إلَِهَ إِلاَّ أَ�َ و جملھ، "
باشد كھ ھر چیزى از او آغاز شده است، و بھ وجود او قائم و بھ او منتھى  تعالى كسىمترتب بر آن است چون وقتى خداى 

دیگرى غیر او  ندارد كھ كسى جز براى او خضوع عبادتى بكند. پس او است ّ� معبود بھ حق و الھ است پس دیگر جا
". از وَأقَِمِ الصَّلاَةَ لِذكِْريِ"، و اگر در جملھ، "نيِ فاَعْبُدْ نیست. لذا، امر بھ عبادت را متفرع بر این حقیقت نموده است، فرمود، "

عبادت را بھ طور عموم ذكر كرده بود، و  "،فاَعْبُدْنيِ  عبادت خصوص نماز را ذكركرد. با اینكھ قبلا در جملھ، " انواع و اقسام
بفھماند كھ  را برساند، و ھمعام ، خصوص این خاص را ذكر كرد، بدین جھت بود كھ ھم اھمیت نماز  خلاصھ اگر بعد از آن

آورد، آن چنان كھ روح در كالبد قرار مى  نماز از ھر عملى كھ خضوع عبودیت را ممثل كند، و ذكر خداى را بھ قالب در
خودش است، و لام آن براى تعلیل است، و  " از باب اضافھ مصدر بھ مفعوللِذكِْريِ" . بنابراین، معنا، كلمھ گیرد، بھتر است
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عبادت و یادآوریت از من را با عمل نماز  : " مى باشد و حاصل معنایش این است كھأقَِمِ و مجرور متعلق بھ كلمھ، "این جار 
تحقق بده ، ھمچنان كھ مى گویند: بخور براى اینكھ سیر شوى، و بنوش براى اینكھ سیراب گردى. این آن معنایى است كھ از 

 .كند مثل سیاق مورد بحث بھ ذھن تبادر مى
 لی عبدالرزّاق قاسانی نیز در تفسیر این آیھ می فرماید:مو
فات در حضرت شود نزد صا متوقف نتالله ھستم) با تأكید، و تبدیل ربّ بھ "الله" خود " (ھمانا من إِنَّنيِ أََ� اللهَُّ "ار فرمود، تكر

و  ھدایت أسمائي، و محجوب از ذات زیرا "رب" ھمان اسمی است کھ با آن تجلى نموده است بر او، چرا کھ ھنگام طلب
جمیع  وصوف بھمھمانا من واحد  [صورت] آن اسم علیم ھادي، کھ ھمان جبریل است. یعنی،اقتباس، نمی بیند او را مگر بھ 

كثرت  دیت من بایت و أح" (معبودی نیست بجز من)  متكثر نمی شود و متعدد نمی گردد أنائلاَ إلَِهَ إِلاَّ أَ�َ " ھستم،  صفات
ت دم، با عباصفات و" (پس، مرا عبادت کن!) مخصوص ساز عبادتت را بھ ذات من، نھ أسماء فاَعْبُدْنيِ مظاھر و تعددّ صفات، "

ر نماز را بھ یاد و بر پا دا(" ريِوَأقَِمِ الصَّلاَةَ لِذكِْ من، " ذاتي و آمادگی استعداد فناء منیت خود در حقیقت من و تسبیح مطلق ذات
تن صفات اد داشیمن!)  یعنی، [بر پا دار] نماز شھود روحي را برای بھ یاد داشتن ذات من فوق نماز حضور قلبي برای بھ 

 (پایان نقل) من!
نمی  رانش، کھدر سوره مبارکھ یوسف، خدای تعالی می فرماید پس از آنکھ یوسف از برادو شھود حقّ از نزدیک: قرب خدا 

 كَ لأَنَتَ يوُسُفُ واْ أإَِنَّ قاَلُ ،"ش چھ کردید وقتی نادان بودید؟، آنھا گفتند، پرسید آیا فھمیدید با یوسف و برادردانستند او یوسف است
نَا إِنَّهُ مَن يَـتَّقِ وَيِصْبرِْ فَ قاَلَ أََ�ْ يوُسُ  و یوسفى؟ گفت: ت(گفتند: آیا  )یوسف ۱۲:۹۰" (مُحْسِنِينَ  يُضِيعُ أَجْرَ الْ الّلهَ لاَ  إِنَّ فُ وَهَـذَا أَخِي قَدْ مَنَّ الّلهُ عَلَيـْ

 ا تباه نمىران رنیكوكا من یوسفم ، و این برادر من است ، خدا بما منت نھاد، كھ ھر كھ بپرھیزد و صبور باشد خدا پاداش
"  وَأقَِمِ الصَّلاَةَ لِذكِْريِأََ� فاَعْبُدْنيِ  هَ إِلاَّ لاَ إلَِ  إِنَّنيِ أََ� اللهَُّ این آیھ کریمھ و آیھ سوره مبارکھ طھ، "بھ كند.) بعضی از اھل عرفان با اشاره 

: ، گفتھ انداد من!)و نماز را بر پا دار بھ ی ) (ھمانا من الله می باشم، معبودى جز من نیست. پس، عبادت من كنطھ ۲۰:۱٤(
نُ وَنحَْ فرماید، " ىنزدیكترین راه رسیدن بخدا راه مشاھده و علم حضورى و بھ بیان آوردن آن است كھ خداوند در یك مرحلھ م

در مرحلھ دیگر می فرماید کھ خداوند  و(انسان) نزدیک تریم!)، او ) (ما از رگ کردن بھ ق ٥۰:۱٦" (أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ 
) (خدا بین مرد و قلب او الالأنف ۸:۲٤" (شَرُونَ يْهِ تحُْ هُ إلَِ أنََّ الّلهَ يحَُولُ بَينَْ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنََّ بھ انسان از وجود خود او نزدیك تر است، "

ز فاصلھ انسان تا خدا امین است. یعنى این فاصلھ !) ... اقرب طرق ھم بھ خدا ھگردیدو ھمانا سوی او محشور می حائل است
" یب المسافةلیك قرفرماید "و ان الراحل اتمام اشیاء و امور دیگر بھ انسان نزدیكتر است. در دعاى ابو حمزه ثمالى كھ مى

ھ كست ر ا(مسافت مسافر بھ سوی تو اندک است.) قریب المسافة بقول مطلق یعنى این فاصلھ از تمام فواصل دیگر كمت
اش كھ از خود انسان ھم بھ او فاصلھ )ائل استالأنفال) (خدا بین مرد و قلب او ح ۸:۲٤" (أنََّ الّلهَ يحَُولُ بَينَْ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ "فرمود 

 مزه ثمالی)ابو ح اقرب است. ... بنابراین، درشناخت خدا بھ نزدیكترین شكل كھ "ان الراحل الیك قریب المسافة" (از دعای
و  اى لازم نیست حتى شناخت خود انسان بلكھ متأخر از اوست. درمورد ملاقات حضرت موسىبراى شناخت او ھیچ واسطھ

انا من الله ھستم، معبودی غیر من نیست.) [دراین ) (ھم۲۰:۱٤" (إِنَّنيِ أََ� اللهَُّ لاَ إلَِهَ إِلاَّ أَ�َ فرماید، "يوند متعال، قرآن کریم مخدا
ى انا..." ت "اننتعالى خود وسیلھ شناخت او شده اسمشاھده] آیات آفاقى و انفسى واسطھ قرار نگرفتھ است بلكھ وجود بارى

را با خود  " مسمى إِلاَّ أَ�َ لاَ إلَِهَ  للهَُّ إِنَّنيِ أََ� ار المیزان، مرحوم علامھ طباطبایی در این مورد می فرماید: پس اینكھ فرمود "در تفسی
مقتضاى حضور این  و نفرمود، "ّ� من ھستم" براى اینكھ الله ھستم،" خود درستى كھ من ھ اسم معرفى كرد،  و فرمود، "ب

ن یوسف وقتى ھمانگونھ کھ برادرا شاھده ذات بھ وصف ذات آشنا گشت، نھ بھ وسیلھ وصف بھ ذات آشنا گردیدكھ با م است
 أََ�ْ يوُسُفُ وسف ھم گفت، "ییوسفى!)  آیا تو خود ھمان) (بھ درستى یوسف ۱۲:۹۰" (أإَِنَّكَ لأَنَتَ يوُسُفُ او را شناختند گفتند، "

 . ئىكھ اگر مقام مقام حضور نبود جا داشت بگویند یوسف تو) ر من است" (من یوسفم و این برادوَهَـذَا أَخِي
یت و ام ولاتعبیری دیگر از قرآن کریم راجع بھ شھود بدون واسطھ حقّ تعالی: با نزول قرآن، حضرت محمّد (ص) بھ مق

، ھاد می کنداستش ارکھ نحلنبوت نایل گردید. برای درک ابعاد مختلف این حادثھ، شیخ اکبر ابن عربی بھ آیھ کریمھ سوره مب
مراه روح بھ امر خود ). (ملایکھ را ھنحل ۱٦:۲" ( فاَتَّـقُونِ لـَهَ إِلاَّ أَ�َْ هُ لاَ إِ اْ أنََّ يُـنـَزّلُِ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ أنَْ أنَذِرُو "

سازید.)  شھ خودبر ھر یک از بندگانش كھ بخواھد نازل مى گرداند كھ بیم دھید، معبودى جز من نیست؛  پس، تقوای مرا پی
رسالت  ونبوت  ھمانگونھ کھ ملاحظھ می شود، خداوند "روح" را با ملایکھ بر ولی خدا متجلّی می سازد و او را بھ مقام

 ث می گرداند و این رسالت تشریع است. مبعو
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بر ولیّ خدا  با تجلّی روح ...:)٦۳۸ ص، ۲ج، مجلدات المكیة، اربع الفتوحات( این، شیخ ابن عربی می فرماید برعلاوه 
 رُّوحَ ال يُـلْقِي، "مودھمھ واسطھ ھا را کھ حجاب بین او و خلقش می باشند را از میان برمی دارد. از ھمین روی خدای تعالی فر

"  أَ�َْ لـَهَ إِلاَّ أنََّهُ لاَ إِ ر کھ خواھد از بندگانش) .... "امر خود بر ھ از را روح افکندغافر) (مي ٤۰:۱٥" (عِبادِهِ  مِنْ  يَشاءُ  مَنْ  عَلى أمَْرهِِ  مِنْ 
ء شده) از " (القاملقي" مان امرھ "الروح" [او]. بھ عبارت دیگر، "ھونفرمود، "و )....معبودی جز من نیست( )النّحل ۱۶:۲(

 أََ�ْ لـَهَ إِلاَّ إِ هُ لاَ أنََّ  سخن اوست کھ تروح صورآن  و ،نموده است لقاا مان است کھھ باشد. امر خداش میقلوب عباد سوی خدا بر
 است. " روحمان "ھ نازل شدهوحي ای زیرا حقیقت ھا برای چنین بندهھسطاوپس، برداشتھ شدند  ). النّحل ۱۶:۲" (فاَتَّـقُونِ 

قت دسالت) است. (رالمألكة ملک (فرشتھ) نیست بلکھ در حقیقت خود روح از او. این  غیراست، و نھ کسی  اللهمان واللقي ھ
د ب حضرت محمّ یا جبرییل کھ بر قلروح الأمین شناسند زیرا او از جنس آنھا نیست... ھ نمیملائك راروح  شآن این شود!

 بود. رسول الرسول (ص) نازل می شد در حقیقت
 فرماید:يمچنین این آیات  ذیلانی در کاشلی عبدالرزّاق موتأویلات مولی عبدالرّزّاق کاشاني:  .2

میل و  شدتّ زا -و سلّم علیھ الله لىص -و آن بدان سبب بود کھ نبي. بھ ھادي و "ھاء"، إشارتي است بھ طاھر طھ"، "طاء""
شان، و بھ در ایمان یلتنز تأثیر خورد از عدممي تأسّف، محبتّ بودنش مظھرو  رحمت صورت بر قومش بھ خاطر اشعاطفھ

الكھف)  ۱۸:٦" (مْ آثَارهِِ  ىٰ عَلَ  فْسَكَ نَّـ  بَاخِعٌ  فَـلَعَلَّكَ "آن آمد در [ذیل] قول خداي تعالی،  در اوست، چنانچھ ذكر دل گذارند کھ بقیتّي
و نھایت  کرد با تھجد،ھا را زنده ميو شب و افزود در ریاضت،اثر آنان)،  بر را باشي خودت كننده ھلاك تو شاید (پس،

از  کھبل شان از جھت او نیست،ایمان داشت تا آنجا کھ پاھاي او ورم کرد. پس، خبر داد او را کھ عدم کوشش را در قیام
ا یمنیتّ تو  قیّھبا نفس تو ی صفات و نابود استعدادشان، نھ بھ سبب بقاء شان،شده بود حجاب جھت خودشان است، و غلیظ

از  سمد بھ دو اشو ندا در داده . و کوتاھي تو در ھدایت چنانچھ بھ دل گذراندي. پس، بھ رنج میافکن خودت را نقصت وجود
 طاھر یا: پس، گفتھ یتّ.از ھدا یا قصور بقیّھ وجود از این دو امر یاد شده، یعني کھ دلالت دارند بر نزاھتش تعالى الله اسماء

 رنج افتي با ریاضت، و بھ )ي کشيآن را تا سختفرو نفرستادیم بر تو قر" (لتَِشْقَىٰ  ٱلْقُرْآنَ  عَلَيْكَ  أنََـزلَْنَا مَآھادي، " یا، بقیّھ از لوث
ده است این ش صلو طھارت تو. و حا صفاء قبول آن، بعداست براي  و مستعدّ  قلبش، یادآوري کسي کھ نرم استي برا لیكن

 ير تو، کھ تجلّ داین دو امري کھ ظاھر شده است  از ریاضت نیست مگر و مقصود. مكمّل ھستي و كاملي الله، دو امر بھ حمد
بب سشود با ھدایت تو بھ نمي کھ ھدایت پذیري حاصل ماست بر تو با این دو اسم مذكور. پس، بھ رنج میافکن خودت را،

 .تو نھ بھ خاطر قصور باشند،ميو نرمي است، کھ شرطِ حصول آن  خشیت ھا، کھ ضدّ سختي قلب
ي ا آن دو برابنمود  جلّىکھ با آن دو پروراند او را، و ت بھ این دو اسم، براي نداء بوده باشد. یعني، قسم است کھ قسم و جایز

 کھ حاصل شده و مشقّت،باشد، نھ رنج حصول اثر آن دو در تو مي از انزال و تخلیھ، چرا کھ مقصود تزكیھ او براي افاده
 این دو معني ولبا حص یعني، شوندطھ" نامیده مي محمّد" "آل "آل مکن در ریاضت. و براي ھمین معنى، است، پس افراط

 این دو اسم در آنھا. مسمّاى براي آنھا و ظھور
تِ  ٱلأَرْضَ  خَلَقَ  ممَِّّنْ  تنَزيِلاً " وَٰ " ٱلحُْسْنىَٰ  سمْآَءُ ٱلأَ  لَهُ ا قول او، ") تھاي بالا راآسماناي از آن کھ آفرید زمین و فروفرستاده" (ٱلْعُلَى وَٱلسَّمَٰ
 صفات است بھ جمیع ھا)، معنایش آن است کھ فروفرستادیم تنزیلي را از آن کھ متصّفطھ) (او راست زیباترین اسم ۲۰:۸(

 وارد زیرا اثر و حمل آنبود براي تو قبول آن از جمیع آنھا وگرنھ ممكن نمي و بود براي ذات تو نصیبي و جلالي، جمالي
 ھ جمیعب موصوف و چون مصدرش ذات، مصدر ھمان سان کھ مناسبت دارد با داشتھ باشد با مورد باید کھ ناگزیر تناسب

 ھ کھ خلقو ھمان گون، باشد بھ آنھا حسنى است، واجب است کھ موردش، کھ ھمان ذات تو باشد، ھمان سان موصوف اسماء
 ھايبو قرار داد آن حجا باشد، مطلق کھ ھمان جسم اجسام را، و عالم ارواح ن را، یعني عالمھاي بالا و زمیفرمود آسمان

ھاي ھایت از حجابغیب ھاي طبقاتبا آسمان ساتر جمالش باشند، ھمان گونھ در حجاب پوشاند تو را جلالش کھ
 .ھمان بدنت باشد زمین شھادتت، کھو  كمالت باشند، ھایي کھ مذكور است، کھ ھمان روحانیت تو و مراتبگانھھفت

ھ ک، جمیل است انھم، بھ خاطر جلالش مخلوقات ھايباست با حجا ھمان کھ محتجب، جلیل تو رپروردگا " یعني،ٱلرَّحمْٰـَنُ "
و براي ھمین، . شدوگرنھ ایجاد نمي رحماني زیرا ھیچ چیزي خالي نیست از رحمت، بر ھمھ رحمتش است با جمال متجلّي

ر ء فرمود بن کھ استوابر ھمھ مگر از او. پس، ھمان سا فیض عموم بھ خاطر امتناع " اختصاص یافت، نھ "الرحیم"،ٱلرَّحمْٰـَنُ "
ن ھمی موجودات، سوي جمیع از اوست عام اثرش، یعني فیض رحمانیّت در او و ظھور صفت وجود ھمھ با ظھور عرش

نتیجھ،  در، خلائق از آن بھ جمیع اثر آنھا در تو و وصول صفاتش جمیع با ظھور قلب تو سان استواء فرمود بر عرش
 و خاتم شد. عام و نبوّت تو رحمتي شدي براي ھمھ عالمیان
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 وغیر او،  ريزیرا برابري با ھمھ آنھا نداشتھ باشد مظھ (راست) و تام ويظھورش در اوست بھ طور سَ  استواء معنى پس،
ود نمانده ب چرا کھ باقي سایھ نداشت، -السّلام لیھع -و براي ھمین، او، مگر بر او باشنددر نتیجھ، استواء و استقامت نداشتھ 

 .تام فناء بعد با بقاء بھ حقّ نداشتھ باشد اي کھ تحققّبقیّھ با صفاتش شتاز ذا
تِ ... فيِ  مَا لَهُ " وَٰ طھ) بیاني  ۲۰:٦(باشد)  ثری رزی آنچھ (و "لثَّـرَىٰ ٱ تحَْتَ  وَ مَاقول او "ھاست) تا " (او راست آنچھ در آسمانٱلسَّمَٰ

شوند و ھ ایجاد نميو تأثیر او ھستند، ک و سلطنت و قھر مُلكت یعني ھمھ آنھا تحت، و مُلكت او بر ھمھ قھر شمول است براي
 راسر مقھورسمگر بھ امر او، و این چنین فاني شدي تو،  رندو ثبات ندا کنند،گیرند، و تغییر نميو آرام نمي کنند،حرکت نمي

 .و بھ امر او زني مگر بھ توسطّ اوو گام نمي گیري،و نمي بیني،شنوي و نميکھ نمي قھاریتش، و فناء با وحدانیت او
رَّ  يَـعْلَمُ  فإَِنَّهُ  بٱِلْقَوْلِ  تجَْهَرْ  وَ إِن"  )تر راپنھان رّ وس بداند را، او سخن گویى بھ آواز بلند اگر و" ( وَأَخْفَى ٱلسِّ

، سرّ آن را سرّ  و شان را، و سرّ داند ظواھرشان و بواطناو در ھمھ، کھ مي نافذ یعني، علم لطفش، است براي كمال بیاني
ور مذك اتو چون صف. پس این چنین است کھ اگر بانگ بر آوري و اگر آھستھ گویي، بداند آن را با بانگ و با آھستگي

 اسماء آنھاست، و ھیچ اسمي نیست مگر آن کھ مندرج است در اینشمول  امّھاتي ھستند کھ ھیچ صفتي نیست مگر تحت
 إِلاَّ  لٰـَهَ إِ  لاۤ ت کھ "ھمان الله اس صفات بھ این موصوف "، یعني آن نازل کنندهٱللهَُّ فرمود، "، با آنھا پذیرد ذاتنمي مذكور، و تكثرّ

ھست  و او در ابد، یابدد نميو تعدّ  با آنھا، ویت اوھ او و حقیقت احديّ  ذات پذیردکھ تكثر نمي (نیست معبودي جز او)، " هُوَ 
 نان کھ یادچ و مصدریتّش واحدیتّش بھ اعتبار غیر او نیست اویي مگر او، و نیست موجودي بود، و ھمان سان کھ در ازل

 فات.ص تعینّات تبارکھ ھمان ذات او باشند ھمراه اع ھا)،" (او راست زیباترین اسمٱلحُْسْنىَٰ  ٱلأَسمْآَءُ  لَهُ شد، "
سرمھ ا با رآن دید شود، يم از او نور در نفوس إنساني تابیده ، کھ" (چون آتشی را دید) آن ھمان روح القدس بوداإِذْ رأََى َ�رً "

"  كُثُواامْ نیش، "ى نفساا" (پس، گفت بھ خانواده خود) یعنی، بھ قوفَـقَالَ لأَِهْلِهِ چشم بصیرتش با نور ھدایت، "شدن بر  کشیده
این  )ابنزد (شود بھ آن يصل م، و متّ یابديمصیرورت (مكث کنید) یعنی، ساكن شوید، حركت نکنید زیرا سیر بھ عالم قدسي 

نـْهَا بِ  لَّعَلِّيبینم، "ي" یعنی، آتشی را مإِنيِّ آنَسْتُ َ�راًبدان مشغول بودند، " ي، کھو باطن يى بشري از حواس ظاھراقو " قَبَسٍ آتيِكُم مِّ
و  ،دورانی گردیو ن ،دنوري اتصالي را کھ با آن ھمھ شما سود بری يشما بیآورم) یعنی، ھیئت يشد کھ پاره ای از آن را برا(با

را با علم و مت نماید دایھبم کھ ابم) یعنی، کسی را یای يیا بر آتش، ھدایت" (أوَْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، "او فضیلتي گردد ذات
ا، رعلمي  ھایيتیا صور را، . یعنی، اكتساب کنم با اتصال بھ آن ھیئتی نوريباشدحقّ سوي یافتن  معرفتی کھ موجب راه

ا أتََاهَا" ناري، کھ  ھايباراء حجوداده شد) از در " (ندا نوُدِي" (پس، چون نزد آن آمد) یعنی چون بدان متصل گردید، "فَـلَمَّ
ای ( "  رَبُّكَ وسَى إِنيِّ أَ�َ َ� مُ حضرت إلھیھ، "شود مينھا محتجب اکھ بد ،عزّت و جلال باشند ھاي)(سراپرده ھمان سرادقات

 نھاآ است کھ در من جلالھاي پردهت، کھ یکی از ناریّ  ھايتصور ام باشدهکھ محتجب  ،)ھستم ربّ توخود  من اموسى ھمان
ده د شدو مجرّ  نآیرا چون از زرا، ھر دو عالم یا بدنت، " (بر کن نعلین خویش را!) یعنی، نفس و فاَخْلَعْ نَـعْلَيْكَ ، "مکنيتجلي م

آنجا کھ  دو تا نگونھ کھ مجرّد شدی با روح و سرّت از صفات و ھیئات آ . یعنی، ھمانیده بود، از دو عالم مجرّد گردبود
فات و ، و فناء از صاركلي، و محو آث يدو با قطع علاقھ از آنات سینھبا قلب و بورز جرّد تصل گردیدی بھ روح القدس، متّ 
نگردد صل ، متّ دو ست آناز ملاببھ خاطر آن کھ تا مجرّد نشود "ثوبین" (دو جامھ) ننامید و دو را "نعلین" نامید،  آنو فعال. ا

 وَ ھ فرمود، "چنانچ ،كلبالاو مر فرمود او را بھ انقطاع بھ سوی اصال بود، و فقط حال اتّ  [آن ھنگام] کھ حال آن ،بھ عالم قدس
ود بمنقطع ساختنی نیکو و کامل). پس، گویا باقی مانده  او، بھ سوی را المزمل) (منقطع ساز خود  ۷۳:۸" ( تَـبـَتَّلْ إلِيَْهِ تَـبْتِيلاً 

شود، و ينامیده م دو در گِل نگھ داشتھ بود قدمش را، کھ جھت سفلي قلب است، کھ صدربھ آن دو، و تعلق  او برای آنعلاقھ 
 برای .ام روحدو در مق مر فرمود بھ بریدن از آنابودند. پس، او را ھنوز و سرّي بھ سوی عالم قدس ھ روحي توجّ  دو آن

باشی) یعنی عالم يس طوى ممقدّ  یادو" (ھمانا تو بھ  إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًىوجوب خلع را چنین بیان فرمود، "  ھمین، علتّ
چیده در ھم پی(خاطر طيّ ھ شود بينامیده م "طوىکھ "کھ منزّه است از آثار تعلق و ھیئات لواحق و علائق مادي،   ،روح

 تحت آن.ھا زمین ھا انسمآجرام اطوار ملكوت و شدن) ا
تھ شده گفد." و فرمود بھ خلع آن دو بھ خاطر آن کھ از پوست الاغ مرده دبّاغي نشده بودن بود آن کھ گفت، "امر و صادق

کنم آن يجدا م: و گفت! ايتو توسطّ شیطاني ندا داده شده اھمان: است، "چون ندا در داده شد، شیطان وسوسھ نمود سوي او
 ".منرح و آن نیست مگر با نداء اعضاء من ھستي! با جمیع جھات، آیا تو شنوم از جمیعمن مي، را
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اي است کھ رگزیدگيب ) این وعدهشود!مي پس گوش سپار بدانچھ وحي را، تو برگزیدم من و( "يوُحَىۤ  لمَِا فٱَسْتَمِعْ  ٱخْترَتُْكَ  وَ أَ�َ "
آمدن با  بھ خود نگامندن و مدھوش افکندنش ھادر آن با فروپاش کوه وجودش را متلاشي کرد با فناء ذاتي بود، تامّ  تجلّي بعد

 ٱلنَّاسِ  عَلَى ٱصْطفََيـْتُكَ  إِنيِّ  يمٰوُسَىٰ  قاَلَ  مُؤْمِنِينَ ٱلْ  أوََّلُ  وَأَ�َْ  إلِيَْكَ  تُـبْتُ  سُبْحَانَكَ  قاَلَ  أفَاَقَ  فَـلَمَّآچنان کھ خداي تعالى فرمود، " حقّاني وجود
 اولین من و گردممى باز تو سوى، تو گفت، "منزھى آمد، خود بھ چون اف) (پس،الأعر ۷:  ۱٤۳-۱٤٤" (وَبِكَلامَِي بِرسَِالاَتيِ 
است  صفات جليت ھمان ھایم و کلامم.) و این تجليبرگزیدم با رسالت را بر مردم تو من موسى، "اى ھستم!"، گفت، مؤمن

 حضور و ا بھ ریاضتو امر فرمود او ر، در اینجا و براي ھمین، فرستاد او را، و آگاه نفرمود او را با وحي، ذات تجلي قبل
بدان اشاره  کھ اصلي، نزدیک است بھ اجتباء اختیار پس، این. بھ زودي كبرى قیامت داد او را وقوع هو وعد و مراقبت،

فرمود او را، و بازگشت سوي او، و ھدایت  طھ) (سپس، اجتباء ۲۰:۱۲۲" (وَهَدَىٰ  عَلَيْهِ  فَـتَابَ  رَبُّهُ  ٱجْتـَبَاهُ  ثمَُّ فرمود بھ قول خود، "
 .اصطفاء و بین بین آن وسط است فرمود)،

 


